
 :اگوان عزيزب
از اديان جادوگري، به شبه اديان، به دين  از قبيله به خانواده به جمع، __ آه انسان از مراحلي به هم پيوسته گذر آرده است به نظر مي آيد

 هستند؟ آيا اين مراحل واقعاً به هم متصل . اينك تا آولي آيهاني بدون دين و از شكارچي آوچ نشين تا آشاورز و
آشاورزي  او هيچ فكري نداشت آه. براي نمونه، در ابتدا آشاورزي براي انسان غيرممكن بود. مانند مانند پله هاي يك نردبام مي. متصل هستند
به اين تنها راه "آه __ فكر از شكارآردن را به او داده بود  او حيوانات را ديده بود آه حيوانات ديگر را مي خورند، اين نخستين. ممكن است

بيشتر و بيشتر شد و جمعيت  همچنانكه جمعيت انسان ها. ولي نمي تواني تاابد شكار آني. نمونه اي پيش چشم داشت ".دست آوردن غذا است
هميشه تنها در يك بحران  .انسان مجبور بود راه هاي ديگري براي بقا بيابد __ زيرا آشته مي شدند__ طعمه هاي بينوا رو به آاستي گذاشت 

 .است آه انسان چيزي تازه مي يابد عميق
 و فقط با. و راه ديگري نبود، پس آزمايش آردند و موفق شدند. وحشي سبزيجات نگاه آرد سپس انسان به درختان، ميوه هاي آن ها و رشد

.  توانند آشاورزي آنندمي. آنند و مصرف مي آنند تماشاآردن دريافتند آه نيازي نيست به طبيعت متكي باشند، زيرا بارديگر فقط نابود مي
اين ها به هم متصل هستند .آموخت مشاهده آردن بود آه انسان آشت آردن را فقط با. افتند و جوانه مي زنند آنان ديدند آه ميوه ها برزمين مي

آه به  ه اي وجود دارندقاتلان حرف .انسان به آن متكي نيست. ولي اينك يك بازي شده است شكار ادامه دارد، .و همديگر را پوشش مي دهند
دهيد، آنان حيوان پرورش مي دهند و براي شما گوشت تهيه  درست همانطور آه شما ميوه يا گندم پرورش مي. پرورش حيوانات اقدام آرده اند

 .باقي مانده است تمام زمين گوشتخوار. مي آنند
و اگر  . ن روش زندگي آاملاً زشت و غيرحساس را رها آرده اندآه اي فقط بخش آوچكي در هندوستان و برخي افراد در بيرون از هند هستند

اقيانوس سبزي . اختيار هستند تمام اقيانوس ها در. بگيرد آه ديگر گوشت نخورد، بي درنگ راه هاي جديدي خواهد يافت تمام بشريت تصميم
هر .ي آرده ايم، در اقيانوس هم آشاورزي آنيمهمانطور آه در روي زمين آشاورز مي توانيم. هاي خودش را دارد آه بسيار مغذي هستند

 .اي به عنوان يك گام براي مرحله اي ديگر به هم مربوط است مرحله
هنوز هم . مادر مشخص بود فقط. وجود نداشت، فقط قبيله بود، بنابراين نمي توانستي بگويي آه پدر آن پسر آيست در ابتدا خانواده اي

براي نمونه، محمديان اعتقاد ندارند  . را نمي پرسند، بلكه نام مادر را مي پرسند  را پر آني، در آن نام پدرآشورهايي وجود دارند آه اگر فرمي
 Josephولي يك چيز قطعي است آه يوسف. است به نظر هرآس آه مسيحي نباشد، اين فكري احمقانه .مريم از يك روح مقدس حامله شد آه

 virgin birth محمديان به بكرزايي. را وارد ماجر آرده اند holy ghost ام قضيه، روح القدستم پدر عيسي مسيح نيست، و براي پوشاندن
، نه پسر "عيسي پسر مريم"مي خوانند يعني " مريم عيسي بن"سخن مي گويند، او را  معتقد نيستند، بنابراين هرگاه در مورد عيسي

 . را مي دانستندمردم فقط نام مادرشان. بود همين در تمام دنيا رايج.يوسف
تقريباً بيست  من .بسيار زيبا وجود دارد آه نشان مي دهد يك قديس واقعي چگونه واآنش نشان مي دهد ، داستاني Upanishads در اپانيشادها

 نام جبليقديمي باشد، زيرا نام آن از يك قديس بسيار بزرگ به  بايد شهري بسيار. در هند زندگي آرده ام Jabalpurسال در شهر جبل پور
Jabali ولي فقط طبقه ي براهمين بود  مرد جوان بود آه مي خواست نزد جبلي آموزش ببيند، .اين داستان در مورد جبلي است .مشتق شده است

ر مادرش چنان فقير بود آه نتوانسته بود ازدواج آند و آن زن در منزل هاي بسيا و مشكل اين پسر اين بود آه. آه مي توانست آموزش ببيند
مردي جوان  Satyakamبنابراين وقتي آه ساتياآام .آرده بود و چنان زيبا بود آه بسياري از مردان از فقر او سوءاستفاده آرده بودند خدمت

 ".يك مرشد بزرگ بروم و درس بخوانم من مي خواهم نزد"شد، به مادرش گفت، 
بوده است يا  نمي توانم مطمئن باشم آه آيا پدرت يك براهمين ذيرند و منبراهمين ها را مي پ آاري دشوار خوهد بود، زيرا فقط"مادرش گفت، 

تو نام خودت و نام مرا بگو و بگو آه پسر من  نامت را بپرسد، پس مي تواني بروي، ولي وقتي آه آن مرشد. من نمي دانم پدر تو آي بود. نه
آنوقت دقيقاً آنچه را آه » پدرت آيست؟» و او از تو خواهد پرسيد،.  نمي رودتعجب خواهد آرد، زيرا معمولاً نام مادر به آار و البته او. هستي

 ".به تو گفتم به او بگو
بسياري از مردان از فقر او سوء  او نتوانست ازدواج آند و. مادرم بسيار زيبا بود و بسيار فقير"نزد جبلي رفت و گفت،  بنابراين ساتياآام

مرا بپذيريد يا  حالا بستگي به شما دارد آه .و او مرا فرستاده تا حقيقت را به شما بگويم. آيست ند آه پدر مناستفاده آردند و بنابراين او نمي دا
 ".رد آنيد

فقط يك براهمين مي . تو قبول شدي. حقيقتي را بيان آند، بايد يك براهمين باشد آسي آه چنين"جبلي گفت، . تمام آن جمع مريدان ساآت شدند
و  . و ساتياآام به نوبه ي خودش فرزانه اي آبير شد" دانم فقط نام مادرم را مي. من نمي دانم پدرم آيست«باشد آه بگويد، چنين شجاع  تواند

او گفته آه ممكن است . بسيار زيباست دليلي آه او آورده است . پذيرفته بود، هيچكس ديگر در براهمين بودن او ترديدي نكرد چون جبلي او را
 .باشد باشد، ولي غير ممكن است آه يك انسان راستگو بتواند چيزي جز يك براهمين بقه ي براهمين، انساني نادرستيك روحاني از ط

فرزندانشان، __ جايي آه تمام برادران باهم زندگي مي آرده اند  جامعه بشري از مرحله ي قبيله اي مادرسالاري، به خانواده ي گسترده رسيده،
و سپس  .حمايت آنان بودند و اين شيوه اي اقتصادي بود، زيرا فقط چند نفر مي توانستند آار آنند و بقيه مورد __ همسرانشان، عموها، پدر

پديده  قبيله. بنابراين نخست قبيله به خانواده هاي گسترده تقسيم شد .شد از هم بپاشد جمعيت روبه ازدياد گذاشت و خانواده ي گسترده نيز مجبور
و اينك اوضاع چنان است .فقط پدر و مادر و فرزندانشان هستند انواده ي گسترده به واحد خانواده تقسيم شد، جايي آهو سپس خ  .اي بزرگ بود

به  commune"جمع"بنابراين مفهوم .است بسيار پرهزينه، غيراقتصادي و غيرروانشناختي__ نمي تواند حمايت شود  آه حتي خانواده نيز
 رهايي از ازدواج، آه يك بار رواني شده است، آزادي از مسئوليت هاي پدري و: خواهد بود  مختلفيآه شامل چيزهاي: وجود آمده است

زيرا فرزندان به جمع تعلق __ والدين براي فرزندان  آزادي از نگرش مستبدانه و انحصارگرايانه ي مادري، آزادي از دردسرهاي آودآان،
مردم . است ثابت تقسيم نمي شود و يك پديده ي متحرك است، بيشتر زنده است و شادمان تربه واحدهاي  و چون جمع. دارند، نه به پدرومادر
تنها چيزي آه آنان نياز دارند در . يا درخواست طلاق بدهد ازدواج هيچكس نياز ندارد تقاضاي. مي توانند ازهم جدا شوند هرآجا آه گير آنند

 .است بود، زيرا اينك مسئوليت فرزندان با جمعدر مورد داشتن فرزند خواهد  بگيرند، موردش اجازه
نه تنها آاسته شود، __ دنيا آمك مي آند تا از جمعيت دنيا آاسته شود  اين به تمام.تازماني آه جمع اجازه ندهد، آنان نمي توانند بچه دار شوند

تمامي آگاهي . و نادان فقط يك بارگران هستند mediocre هانسان هاي غيرلازم، ميانحال. فرزنداني به دنيا بياورد آه مورد نياز هستند بلكه فقط
 .يك جامعه مي تواند بالا برود

زن براي نه ماه تمام مطلقاً از انجام هرآاري  __ زيرا اين يك اتلاف عظيم است__ يا زود فرزندان خارج از رحم مادر به دنيا خواهند آمد  دير



نتوانستند چيزي توليد  ريخ، باوجودي آه نيمي از مردم زمين را زنان تشكيل داده اند، زنانطول تمام تا براي همين است آه در. ناتوان است
 آنند و آنان مجبور بودند اسير مردان باشند، زيرا مجبور بودند به مردان تكيه . بدهند آنند، نتوانستند چيزي خلق آنند، نتوانستند نوابغي بيرون

مي . آنان سالم تر خواهند بود و نقص هاي آمتري خواهند داشت .لمي بسيار آامل تر به دنيا بيايندفرزندان مي توانند در آزمايشگاه هاي ع.
اينك همه . نوع ذهنيت چه رنگي داشته باشند، چه نوع مو، چقدر طول عمر، چه نوع سلامت، چه__ به آنان بدهيم  توانيم هرچه آه بخواهيم
هستند و جمع توسط تجهيزات علمي آزمايشگاهي از آنان مراقبت خواهد  مسئوليت جمعبنابراين فرزندان تحت  .چيز در دست انسان است

 .تازه به نظر عجيب مي رسد هر چيز.آرد
نهار رايگان نيز . مسير هشت مايلي ، هيچكس حاضر نبود حتي به رايگان در آن بنشيند وقتي نخستين قطار از ايستگاه لندن راه افتاد، فقط يك

و آنان به . نكرده است و اين بايد اختراع شيطان باشد يساها براي ماه ها بود آه موعظه مي آردند آه خداوند قطار را خلقزيرا آل. دادند مي
طبيعي است آه قطار هرگز  __ "چه تضميني هست آه قطار بايستد؟ قطار مي تواند راه بيفتد، ولي. درقطار بنشينيد مي توانيد"مردم مي گفتند، 

 "!است اين يك آلك اهريمني. متوقف نخواهد شد. آه سوارش شويد، تا ابد خواهد رفت وقتي! "بوده، زيرا هرگز راه نيفتاده بودقبلاً نايستاده 
آمدند تا در آن قطار بنشينند و آنان __ ، دانشمندان  agnostics ، عارفاني آه خداباورنيستند atheistsبي خداها__ فقط مردماني بسيار شجاع 

آار را نكنند، زيرا اگر قطار نايستاد،  خانواده ي آنان ترغيبشان مي آردند آه اين. بودند، زيرا يك مخاطره را پذيرفته بودند بينيز بسيار عص
آيا قطار  امروزه هيچكس از قطار وحشتي ندارد، آسي اهميتي نمي دهد آه. بازگشت. متوقف شد. افتاد ولي قطار راهچه برسر آنان خواهد آمد؟

چه اين فرزند يك احمق باشد و چه نباشد، __ ." اين فرزند من است" :انسان قرن ها بوده آه بسيار مباهات آرده است.ق آرده يا نهرا خدا خل
به اين مباهات خواهند آرد آه بهترين  در دنيايي آه خواهد آمد، زن و مرد !مباهات مي آند آه فرزندي به دنيا آورده است اهميتي ندارد، او

 نه آن تخمك مال زن است و نه آن اسپرم مال مرد است، بلكه يك مباهات. خودشان داده اند را به فرزندegg و بهترين تخمك sperm اسپرم
 ".ايم ما بهترين اسپرم و بهترين تخمك را به فرزندمان داده: "جديد به وجود خواهد آمد

علمي تر و منطقي تر به اين امر، خواهيم ديد آه مسئله اين  نگاهي لي با، و"اين فرزند چگونه مال شماست؟" هم اآنون به نظر مسخره مي آيد 
آوري، بايد بهترين اسپرم و  و زماني آه فرزندي به دنيا مي. تو يك ويژگي خاص دارد و يا تخمك تو ويژگي خاصي دارد نيست آه اسپرم

 فرزندي نابغه داشته باشي، چرا فقط فردي در جمعيت را به دنيامي تواني  آه وقتي: اين يك رياضيات ساده است. بهترين تخمك را پيدا آني
 .بشريت بايد به پيشرفت ادامه دهد بياوري؟

جمع نيز آولي  درست همانطور آه خانواده از قبيله آمد و جمع از خانواده به وجود آمد، در نهايت، از .تمام اين ها حلقه هاي اتصال هستند
 .د شدزاده خواه universal gypsyآيهاني

در اقيانوس و گاهي در  است، چرا فقط به يك مكان مقيد باشي؟ وقتي آه مي تواني گاهي در آوهستان باشي و گاه وقتي آه تمام آائنات مال تو
 و فردا و پس فردا، سيارگان در اختيار خواهند اين امكانات قرار ندهي؟ دشت، چرا به يك مكان محدود شوي؟ چرا خودت را در دسترس تمامي

آيهاني شود، تنها آنوقت است آه مردم در  قبل از اينكه آن اتفاق بيفتد، انسان بايد يك آولي. ستارگان در دسترس خواهند بود روزي. بود
 .بروند دسترس خواهند بود تا به ماه بروند، به مريخ

 هرگز از ده خود بيرون نرفته اند و يك ايستگاه را ديده ام آه من در هندوستان آساني .زماني بود آه هيچكس روستاي خودش را ترك نمي آرد
چنين دنيايي نمي تواند غني . دنيايشان است آن روستا تمام. آساني آه در يك دهكده زاده شده اند و در همانجا مرده اند __ قطار را هم نديده اند

فقط سيصدسال  و .ديد و سرزمين هاي تازه پيدا آنندمردم شروع آردند به حرآت آردن تا قاره هاي ج سپس. بايد آه بسيار محدود باشد. بشد
نيستند، انسان فقط بايد ساختار تفكرات خودش را به اين مفهوم تغيير دهد  ستارگان خيلي دور.پيش بود آه آريستف آلمب آمريكا را آشف آرد

آه در آن ها، زندگي در سطح انساني، و بلكه  رندو به يقين سياراتي وجود دا.آردن يعني غني ترشدن، تجربه آردن بيشتر و بيشتر آه زندگي
 .موجودات، انقلابي را در بشريت نيز ايجاد خواهد آرد بيش از آن تكامل يافته است و تماس باآن

ر آب باشند آه چگونه د و آنان بايد مهارت هاي مختلفي را آموخته. و برادراني داريم و از آنان بي خبر هستيم ما در تمامي آائنات خواهران
 و اگر حق با آلبرت آينشتن .و انسان مي تواند با آموخته هايش پخته شود.آموخت چيزهاي بسيار مي توان از آنان. وهواهاي مختلف زندگي آنند

انسان __ نور حرآت آند، انسان هرگز پير نخواهد شد  اگر وسيله اي بيابيم آه بتواند با سرعت__ و احتمالش هست آه حق با او باشد __ باشد 
يا در بستر مرگ  سياره را ترك آند و پس از پنجاه يا شصت سال بازگردد و تمام دوستانش يا مرده اند و مي تواند وقتي آه سي سال دارد اين

 .مي شود در آن سرعت، پيرشدن متوقف . هستند و او هنوز همان سي سال را دارد
زيرا ساير نظرياتش آه در ابتدا مردود شده __ آن را رد آنيد   توانيد به سادگيو وقتي مردي چون آلبرت آينشتن نظريه اي را مي دهد، نمي

مي گويم آه انسان مي تواند يك  و وقتي من. زمان لازم بوده، ولي آن نظريات بايد قبول مي شدند. پذيرش واقع شدند بودند، رفته رفته مورد
 همه چيز به رشدآردن ادامه... و آنگاه تجربه ي او، دانش او. زي ندارد آه مسن شودنيا .آولي آيهاني شود، او مي تواند تقريباً فناناپذير شود
 .مي دهد و خود او همچون هميشه جوان باقي مي ماند

بگيرد، قبل از اينكه به  زيرا زماني آه هرفكري شكل  .راهي يافت مي شود. ولي هيچ چيز واقعاً ناممكن نيست شايد امروز ناممكن به نظر آيد،
 .ق درآيد، فقط زمان لازم داردتحق

 شده توسط محسن خاتميترجمه 
 از وبلاگ آشكول نوربرگرفته 
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